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  چكيده

و مورد توجه حكما و متكلمين مسلمان ل بنيادي ياز مساهدفمندي آفرينش 
. از لوازم ناگسستني فعل خالق حكيم، غايتمندي آن استيكي . رود به شمار مي

اند، به دليل اين كه هدفداري را  ا ساختهبرخي ذات حق را از هدفداري مبرّ
اما گروهي ديگر به دليل حكيمانه . اند مستلزم نقص و نياز آفريننده تلقي كرده

بر مبناي . دان بودن آفرينش، لزوم غايتمندي را براي افعال الهي به اثبات رسانده
تعارضي ميان اين دو ديدگاه وجود ندارد؛ زيرا ، تعاليم و اصول حكمت متعاليه

گردد؛ اما اگر غرض و هدف،  غرض زايد بر ذات است كه از ساحت ربوبي پاك مي
پس غايت فعل خداوند همان ذات . زايد بر ذات نباشد، منعي وجود نخواهد داشت

اند؛ هرچند  اثبات آن اهتمام ورزيده اوست كه فيلسوفان مسلمان بر تبيين و
عاي فلاسفه مسلمان در معرفي ذات خداوند به عنوان برخي بر اين پندارند كه اد

                                                 
  27/5/1391: تاريخ پذيرش     18/2/1391 :تاريخ دريافت  *

 ستاديار دانشگاه شيرازا **
 mo_alim2001@yahoo.com     اديار دانشگاه شيرازاست ***



 90پاييز و زمستان /  34شماره پياپي / دهم زياسال / )8(نامة پژوهشي  فلسفه و كلام / فصلنامه علامه دو  82

 
هدف خلقت، گرچه اثبات غايت فعلي ذات حق را در پي دارد، اما در نهايت نفي 

 يمقاله حاضر با استفاده از  آرا. غايت فاعلي خداوند را در پي خواهد داشت
كند كه ذات خداوند، هم  اثبات مي لهين، نادرستي اين پندار را نشان داده وصدرالمتا

  .غايت فاعلي و هم غايت فعلي است
  

  .، غايت فاعلي، غايت فعليغايتمندي، افعال الهي، ملاصدرا: واژگان كليدي
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  مقدمه
هاي فاعل حكيم آن است كه فعل او غايتمند باشد و چون خداوند حكيم از ويژگي

بحث از غايت و . ت و فعل او عبث و بيهوده نيست، افعال او غايتمند خواهد بودمطلق اس
در فلسفه و كلام اسلامي، در مبحث علل چهارگانه، و به طور خاص در  هدفداري آفرينش

از ميان فلاسفه . شود ذيل مباحث قدرت، اختيار، اراده، حكمت و عنايت الهي مطرح مي
ملاصدرا نيز در اهميت . اند ين مسئله اهميت بسزايي دادهاسلامي، فارابي و ابن سينا به ا

هاي چهارگانه  معتقد است اگر هر يك از مباحث و مسايل مربوط به علت غايتمندي هلئمس
اي كه چهار علم داشته باشيم، افضل آن علوم،  به صورت يك علم جداگانه درآيند، به گونه

غايت است، برتر از موضوعات ساير  علم غايت خواهد بود؛ چون موضوع آن علم كه همان
  . علوم بوده و نيز موجب تحقق ساير علل است

يك علم باشند، علت غايي، جزء برتر آن خواهد  يحتي اگر همه اين علل از اجزا
ملاصدرا، (به همين جهت ملاصدرا حكمت حقيقي را همان علم به غايات اشياء دانسته. بود

ت كه بحث از علت غايي، امري غير بديهي و نيازمند و بر اين باور اس ).270، 2، ج 1990
  .)1109: 1382همو، (اقامه برهان است

ميان غايت فعل و غايت فاعل  تفكيك ،اي كه در اين مبحث شايان ذكر است نكته
غايتمندي فعل اعم از شوند، در حالي كه  مي  پنداشتهاين دو ملازم با يكديگر  گاهي .است

  .غايتمند است در هر صورت، فعل. غايتمندي فاعل است

  
  اصل غايتمندي و عموميت آن

موجـودات اعـم از    ملاصدرا قايل به عموميت اصل غايتمندي است و افعال تمامي   
. )142: 1354همـو،  (دانـد  د و مادي، باشعور و بي شعور را غايتمند ميواجب و ممكن، مجرّ
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ايتمند دانسته و  بر خلاف كسـاني  افعال، اعم از ارادي و غير ارادي را غ وي همچنين تمامي 
دانند، قايل بـه وجـود غايـت و     كه غايت و علت غايي را منحصر در برخي افعال ارادي مي

؛ حتي افعالي كه باطـل و عبـث و   )303: 1408همو، (علت غايي در تمام افعال ارادي است
وي . د هسـتند شوند، از نظر او داراي غايت متناسب با مبدء خـو  گزاف و مانند آن دانسته مي

ابراهيمـي  (»مـن مـرجح غـايي   ] له[كل فعل اختياري لابد «همانند ساير حكما مطابق قاعده 
گونه فعلي كه بر اساس اختيـار از فاعـل صـادر      ،  معتقد است هر)427: 2، ج 1366ديناني، 

دليل اين قاعده، قاعـده  . نامند گردد، ناچار داراي مرجحي است كه آن را غايت و غرض مي
اي كـه آن   كند علت غايي، علت فاعليِ فاعليت فاعل است، به گونه است كه بيان مي ديگري

اند؛ يعني فاعل در فاعليت خويش، معلول غايت است؛ بنابراين اگـر   خوانده »فاعل الفاعل«را 
كـه فاعـل    فعلي از افعال، داراي مرجح غايي نباشد، داراي فاعل نيز نخواهد بود؛ و هنگـامي 

شد، فعل نيز موجود نخواهد شد؛ پس اگر فعلي از روي اختيار صـادر شـده   وجود نداشته با
: 1408ملاصـدرا،  (نامنـد  باشد، ناچار مرجحي خواهد داشت كه آن را غايت يا غـرض مـي  

303(.  
  

  غايتمندي افعال الهي
در مرحلـه اول، سـخن   : كند ملاصدرا غايتمندي افعال الهي را در سه مرحله طرح مي

كنند، مورد انتقاد قرار داده و اين امر  و غايت را از افعال الهي نفي مي كساني كه مطلق غرض
را مســتلزم مشــكلاتي از قبيــل راه يــافتن عبــث در افعــال الهــي و تــرجيح بــلا مــرجح  

در مرحلـه   .پـردازد  و به اين طريق به اثبات اصل غايتمندي افعال الهي مـي  )6:همان(داند مي
نمايد كه غرض و غايت در  و در مرحله سوم اثبات مي دوم، غرض زايد بر ذات را نفي كرده

  .افعال الهي، ذات يگانه اوست
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  اثبات اصل غايتمندي افعال الهي ؛مرحله اول
شود كه با استناد به آيه شريفه  در مرحله اول ابتدا به نقد سخن كساني پرداخته مي

نش و لميت افعال الهي ، پرسش از چرايي آفري)23/الانبياء(»لايسئل عما يفعل و هم يسئلون«
را نابجا و غيرجايز و حرام دانسته و معتقدند اگر افعال الهي، علت غايي يا داعي داشت، 

فرمود، ولي چون خداوند  از افعال او جايز و معقول بود و خداوند از آن نهي نمي» لم«سؤال 
، همو(در مورد كارهاي خداوند ممنوع است» چرا«پس سؤال  ،از آن نهي فرموده است

خواهند از اين طريق، داعي و علت غايي براي آفرينش  اين گروه مي ).380- 379: 6، ج1990
پاسخ  :سازد ي، پندار آنان را باطل ميعالم را انكار كنند، اما ملاصدرا با دو پاسخ نقضي و حلّ

اين ) ع(صحيح نبود، هرگز از جانب حضرت داود» لم«نقضي اين است كه اگر سؤال با 
داد كه  شد كه خدايا چرا خلق را آفريدي؟ و هرگز خداوند جواب نمي ح نميسؤال مطر

و ما خلقت الجن و الانس الا « اين بيان با آيه شريفه . 1»خلق را آفريدم تا شناخته شوم«
در مقام بيان » ليعبدون« در عبارت» لام«نيز مطابق است؛ زيرا حرف ) 56/الذاريات(»ليعبدون

  ).193: 1، ج1367، همو(نسان استعلت براي آفرينش جن و ا
پاسخ حلي ملاصدرا چنين است كه بين طلب لميت به معناي سؤال از سببي كه فاعل 

شود، و بين طلب لميت به معناي سبب فعل فاعل و آنچه فعل به وسيله  به وسيله آن فاعل مي
 در مورد افعال الهي. يابد، تفاوت وجود دارد آن صدورش متعين و وجودش تخصص مي

 ،»يفعلعما  يسئللا«آنچه جايز نيست، سؤال اول است نه سؤال دوم؛ به عبارت ديگر مراد از 
نفي تعليل و سلب غايت به طور مطلق از فعل خداوند نيست؛ همچنين به اين معنا نيست كه 
فعل و صنع باري تعالي هيچ غايتي ندارد؛ و به اين معنا هم نيست كه سؤال از لميت فاعليت 

سوزاند يا طلب لميت از افعال او حرام  ن دليل منع شده كه اين سؤال، زبان را مياو به اي
بلكه مراد اين است كه لميت . شود است، يا به اين دليل منع شده كه حجت به او منتهي نمي
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را از فعل مطلق و افعال خاص او به حسب غايت اخير و غايت الغايات نفي كند، ولي لميت 
كند؛ حتي همين نفي لميت  به حسب غايات قريب و متوسط نفي نميرا از افعال خاص او 

هم، نفي لميت زايد بر ذات بوده و به اين معناست كه فاعليت واجب تعالي نه به امري زايد 
در واقع داعي او براي ايجاد عالم، علم او به نظام خير . بر ذات، بلكه به نفس ذات اوست

ي، علم و اراده در واجب تعالي عين ذات اوست، علت غايي، داع. است كه عين ذات اوست
و چون ذات او همان گونه كه فاعل است، علت غايي و غايت هم هست؛ و چون ذاتيات 

؛ همو، 327- 326: 6، ج1990، همو(»لا يسئل عما يفعل«: شيء معلَّل نيست، فرموده است
  ).292: د1363

مت و مصلحت همه اشياء شايان ذكر است كه عقل انسان چه بسا نتواند غايت و حك
گونه كه ملاصدرا گفته است، عقل از درك كنُه كمـال حكمـت    و موجودات را دريابد يا آن

ولي قول به عدم جواز سؤال از غايـت و حكمـت   ) 163: 1، ج1367همو، (الهي عاجز باشد
گـر  را چگونه تصور كنيم؛ ا» لم«همه اشياء هم چه بسا ممنوع نباشد؛ زيرا بستگي دارد كه آن 

مطرح سازيم، چنين چيزي ممنوع است؛ اما اگر در  مي را زايد بر ذات، يا سؤال را تحكّ» لم«
خواست ما عاجزانه و فقط براي آگاهي خودمان باشد، ممنوع بودن آن، بعيد و دور از ذهـن  

  .است، بلكه قول به جواز آن ترجيح دارد
  

  دلايل غايتمندي افعال الهي
ل از فلسفه آفرينش و غايتمندي افعال الهي را غيرجـايز  ملاصدرا قول كساني كه سؤا

وي بـا  . باطل دانسته و با قول به نفي غرض و غايت در افعال الهي مخـالف اسـت   ،دانند مي
پردازد كه به برخي از آنها اشاره مـي   دلايلي چند به اثبات اصل غايتمندي افعال خداوند مي

  :شود
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وقتي اثبـات شـود كـه    . تعالي است  دن واجبوي از طريق تام الفاعليه بواول  يلدل
تـام الفاعليـه   ). 291: 1363همـو،  (است، فعلش داراي غايت خواهد بود خداوند تام الفاعليه 

بودن خداوند به دليل اين است كه فاعليت او بالذات است؛ زيرا اگر چيزي خـارج از ذات،  
به معنـاي آن اسـت كـه     اين. سبب فاعليت او شود؛ يعني خداوند در فاعليتش، ناقص است
  .واجب الوجود بالذات، واجب الوجود از جميع جهات نباشد

دليل ديگر اين كه خداوند، فاعل مختار است و هر فاعل مختاري در فعلش، غرض و 
  ).303: 1408همو، (غايت دارد

سومين دليل صـدرالمتألهين ايـن اسـت كـه فاعليـت خداونـد بالـذات و بـه ذات         
؛ فاعل بالذات، فاعلي اسـت كـه   )307: 6، ج1990؛ سبزواري، 327: 6، ج1990همو، (است

: 1374رازي تهرانـي،  ؛  191: 2، ج1990ملاصدرا، (خود او سببِ فاعليت و فعل خود است
در نتيجه ). 501: 1360سبزواري، (شود ؛ و از طرفي علت غايي، سببِ فاعليت فاعل مي)127

  . افعال الهي، داعي و  علت غايي دارد
  
  نفي غرض و غايت زايد بر ذات ؛دوممرحله 

در اين . تا اينجا معلوم شد از نظر ملاصدرا افعال الهي خالي از غرض و غايت نيست
صـدرالمتألهين دلايـل   . شود كه غرض افعال الهي، زايد بـر ذات او نيسـت   مرحله اثبات مي

  :چنين است اي از آنها كه پاره 2متعددي براي اثبات اين مسئله در آثار خود آورده است

  دليل اول 
وي همانند ديگر فلاسفه، غايت زايد بر ذات را ناسازگار با جواد مطلق بودن خـدا و  

جواد حقيقي كسـي اسـت كـه    : گويد مستلزم نقص و نياز او دانسته است و در تعليل آن مي
گردد نباشـد، وگرنـه اعطـاي او جـود      بخشش او براي تحصيل اولويتي كه به خود او بر مي
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، بلكه در حقيقت معامله يا معاوضه است، در نتيجه ذاتش تام نخواهد بـود و بـا ايـن    نيست
نادرسـتي ايـن   ). 147: 1354ملاصدرا، (كند اعطا، نقصان و قصور ذاتي خويش را جبران مي
  .تالي، موجب نفي غايت زايد بر ذات الهي است

  دليل دوم 
وند براي انجام فعلِ خـود  داشتن غرض و داعيِ زايد بر ذات به اين معناست كه خدا

نيازمند به يك امر بيرون و برتر از ذات باشد تا او را به انجام فعـل برانگيـزد، در حـالي كـه     
بنابراين واجـب  . ممكن نيست چيزي اشرف از ذات او باشد تا داعيِ او براي انجام فعل شود

 ـ الوجود همان ل خـويش  گونه كه به خاطر وجوب وجود، در ذات خويش غني است، در فع
  ). همان(نياز و غني مطلق است و داعي زايد بر ذات ندارد نيز بي

  دليل سوم 
خداوند تام الفاعليه است، و داشتن غرض و غايت زايد بر ذات، منافي با تام الفاعليه 

در مباحث گذشته دليل تام الفاعليـه  . بودن اوست؛ بنابراين خداوند غايت زايد بر ذات ندارد
اي، غرض و غايت زايد بر ذات ندارد، بـا   اما اين كه هيچ تام الفاعليه.  يان شدبودن خداوند ب

اگر . علت غايي است  شود؛ زيرا فاعليت فاعل به واسطه تأمل در معناي تام الفاعليه روشن مي
آيد و چنين فاعلي، تام  چيزي غير از ذات واجب الوجود، غايت فعلِ او باشد؛ خلف لازم مي

؛ 244: 1313همـو،  (هد بود؛ حال آن كه تام الفاعليه بودنش اثبات شـده اسـت  الفاعليه نخوا
  ). 263: 2، ج1990

  دليل چهارم 
خداوند مسبب الاسباب است و هيچ سببي برتر و بالاتر از او نيست، بلكه همه اسباب 

سببِ فاعليـت   ،اگر غايتي زايد بر ذات واجب تعالي فرض شود، چون غايت. به او مستندند
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آيد و در صورتي كه  ل است، اگر آن غايت، مستند به واجب تعالي نباشد، خلاف لازم ميفاع
انجامد و يا به غايتي منتهي مي شود كـه   مستند به واجب تعالي باشد، يا به دور و تسلسل مي

بنابراين بايد غايت بالذات او، عين ذات او باشـد؛ و ايـن خـلاف فـرض     . عينِ ذات اوست
  ).همان(است

  نجم دليل پ
تـر از   ، علل عاليه كاري را براي پايين»العالي لا يفعل شيئاً لأجل السافل«مطابق قاعده 

دهند، بنابراين خداوند كاري را براي غرضي كه زايد بر ذات او باشـد انجـام    خود انجام نمي
تر از واجـب تعـالي    نخواهد داد؛ چون هر غرضي كه زايد بر ذات واجب تعالي باشد، پايين

بنا بر اين فعل مطلق خداوند غايت و غـرض دارد و آن، ذات   .)200: 5، ج1990همو، (است
البته كساني كه غايت و غـرض خداونـد را در آفـرينش و    ). 367: 6همان، ج(مقدس اوست
، بلكـه منظورشـان   )290: ج1363همـو،  (كنند، نفي مطلق مورد نظرشان نيست ايجاد نفي مي

آنان غرض زايد بر ذات در افعـال خاصـه و   . اوست نفي غرض زايد بر ذات در فعل مطلق
  ).367: 6، ج1990همو، (پذيرند غرض و غايت بودنِ ذات در فعل مطلق را مي

آنچه تاكنون درباره اثبات اصل غايتمندي افعال الهي و نفي غرض زايد بر ذات گفتـه  
بث در فعل بـدون  شد، بيشتر ناظر به غايت فاعلي است؛ اما صدرالمتالهين بر مبناي استلزام ع

داند و معتقد اسـت غايـت    غايت، افعال خداوند حكيم را نيز خالي از غايت و حكمت نمي
  ).همان(فعلي نيز در نهايت، همان ذات واجب الوجود است

  
  اثبات غايت بودن ذات واجب تعالي ؛مرحله سوم

زايد شود كه اگر افعال خداوند علت غايي و غايت دارد و  اكنون اين سؤال مطرح مي
شود؟ ملاصدرا بعد از اينكه ادله متعددي بر نفي  بر ذات نيست، اين موضوع چگونه تبيين مي
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كند كه علت غايي و غايت افعـال   آورد، تصريح مي داعي و غرض و غايت زايد بر ذات مي
دهد و افعـال او   خداوند ذات اوست؛ يعني خداوند همه كارهايش را به خاطر خود انجام مي

  .به خود او رجوع خواهند نمود هم در نهايت
بنابراين مسأله غايتمندي افعال الهي به دو صورت قابل طرح اسـت؛ يكـي سـؤال از    

پاسخ سؤال نخست تحت عنـوان  . غايت فاعلي و ديگري سؤال از غايت فعلي خداوند است
داعي و علت غاييِ آفرينش، و پاسخ پرسش دوم تحت عنوان غايت آفرينش و هـدف عـالمَ   

  . قابل بررسي استخلقت 
  
  داعي و علت غايي آفرينش  

اي از آفرينش عالم داشته و چه چيزي سبب  در مورد اينكه خداوند چه هدف و انگيزه
هاي متعددي در آثار صـدرالمتالهين بـه چشـم     شده است كه خداوند عالم را بيافريند، پاسخ

  : كند عبارتند از دواعي و اهدافي كه ايشان ذكر مي. خورد مي
ــدرت - 1 ــدرا، (ق ــت - 2) 367: 6، ج1990ملاص ــو، (حكم    )179: 1، ج1367هم

ــود - 3 ــو، (ج ــت -4 )268: 1408هم ــو، (رحم ــ - 5) 195: 5، ج1990هم ــان(يضف   )هم
؛ 135: 1354همـو،  (اراده -8 3)129: همـان (عشق به ذات -7 )136: 1378همو، (محبت -6

: 1، ج1367؛ 62و  14: 6، ج1366همو، (معرفت - 10 5يتعلم و عنا - 9 4)739: 2، ج1382
و  110: الف1363؛ 79: 1362؛ 481: 2، ج1367همو، (كامل يا انسان وجود انسان - 11 )179
؛ 367و  327: 6؛ همـان، ج 264: 2، ج1990همو، (يتعال يذات بار  - 12) 239- 233و  124

  ).  138و  137و  126: 1378؛ 292و  273: ج1363
ه يكـي از صـفات واجـب تعـالي را داعـي      از ميان اين دوازده مورد، نهُ قول اول ك

گردد؛ چون صفات او عـين ذاتنـد، در نتيجـه عـين      داند، به قول دوازدهم باز مي آفرينش مي
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پس نه تنها ناسازگاري در گفتار صدرالمتالهين ). 71: الف1363همو، (يكديگر نيز خواهند بود
اي آفرينش عـالم، همـان   وجود ندارد، بلكه بيان او مويد اين است كه داعي واجب تعالي بر

  .ذات اوست
از ميان اهداف يادشده آنچه بيش از همه مورد تأكيد است، داعي بودن علم است و از 

تـوان گفـت    آنجا كه غايت به اعتبار وجود علمي، داعي و علت غايي است، در اينجا هم مي
منشـأ   چون واجب تعالي به ذات خويش، علم دارد و همين علم به ذات كه عين ذات است،

و اين علم هم . توان ذات خداوند را داعي و علت غايي دانست شود، در نتيجه مي فعل او  مي
  .به دليل اين كه عين ذات است، مستلزم نقص و نياز نيست

در قول دهم و يازدهم كه غايت و داعي را معرفت الهيه و وجود انسـان يـا وجـود    
وجـود  «، »شناخت خداونـد توسـط انسـان   «ند داند، بايد ديد آيا اقوالي همان انسان كامل مي

، غايت بالذات و هدف اصلي از آفرينش است؟ يعني آيا خداوند فقط »انسان كامل«يا » انسان
به خاطر انسان است كه عالم را آفريده است، و انسان را هم به خاطر خـود انسـان آفريـده    

در كار بوده اسـت؟   است؟ يا اين كه در آفرينش انسان، هدف ديگري مثل شناخت خداوند
  .كه در اين صورت، ديگر انسان غايت بالذات نيست، بلكه غايت بالعرض و بالتبع است

داند،  آيد كه انسان را غايت بالذات براي آفرينش نمي از سخنان ملاصدرا چنين بر مي
خواند؛ زيرا وي به تبعيت از قرآن و سنت، براي آفرينشِ خـود   بلكه او را غايت بالعرض مي

ملاصـدرا،  (اسـت  نيز غرض و غايت قايل شده است كه  همان عبادت و طاعت الهي  نسانا
اي براي تقرب و نزديكـي بـه معبـود حقيقـي      عبادت و طاعت هم وسيله). 334: 7، ج1366
گاهي نيز معرفت پروردگار را غايت و غرض خلقـت انسـان   ). 503: 2، ج1367همو، (است

  ).80: 2ج، 1990؛ همو، 182: 1همان، ج(دانسته است
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شـود كـه هـدف آفـرينش، قيـام بـه بنـدگي و معرفـت          از اين عبارات دانسته مـي 
؛ يعني اين كه انسان جوهري عقلاني و بلكه عاقـل بالفعـل   )536: 2، ج1367همو، (خداست

از آنجا كه بنا به قول ملاصـدرا  ). 307: 1همان، ج(شود و خودش و پروردگارش را بشناسد
تواند اين هدف را بر پاي دارد و بدان جامه  كسي نمي) ع(او  و اهل بيت پاك) ص(جز پيامبر

را آفريد تا به هـدف آفـرينش   ) ع(و امام) ص(، خداوند، پيامبر)536: 2همان، ج(عمل بپوشد
توانند غايـت   نيز نمي) ع(و امام) ص(كه معرفت الهي است، جامه عمل بپوشد؛ بنابراين پيامبر

  .يز غايت بالعرض هستندبالذات از آفرينش باشند، بلكه آنها ن
و به طور كلي انسان كامل، بنده و مخلـوق  ) ع(و امام) ص(علاوه بر اينها چون پيامبر

اي كه بر نفي غرض زايد بر ذات وارد شده است، غايت بودن انسان  باشند، همه ادله خدا مي
   .كند كامل براي خلقت را نيز نفي مي

مراد ايـن باشـد كـه غايـت بالـذات       در مورد غايت بودن معرفت نيز بايد گفت اگر
آفرينش، رسيدن انسان به درجه شناخت و معرفت باري تعالي است، چنين چيزي قابل نقـد  

دار اسـت و هـيچ    است؛ زيرا به قول حاجي سبزواري عارف بودن مخلوقات، خودش هدف
دري و گاه متوقف نخواهد شد؛ اما اگر مراد، معروفيت باري تعالي باشد، آن هم نه معناي مص

نسبي آن كه زايد بر ذات است، بلكه معروفيتي كه عين ذات باري تعالي باشـد، قابـل قبـول    
  ).117- 116: 3، ش1388فارسي نژاد، (گرد در اين صورت هم به قول دوازدهم باز مي. است

بنابراين خداوند، عالمَ را براي انسان كامل و انسان كامـل را بـراي خـودش آفريـده     
ت بالذات و مقصود اصلي از آفرينش عالمَ، ذات خداونـد اسـت و تنهـا    است، در نتيجه غاي

داعي او براي آفرينش، ذات كامل و فوق كمال و تمام اوست و چيز ديگري جـز ذات حـق   
  .مقصود نيست مگر بالعرض و از آن جهت كه اثر و معلول اوست
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  تعالي معناي علت غايي و داعي بودن ذات باري
، 1373دهخـدا،  (غرض، علت غايي، داعي، فايـده، نهايـت  غايت، در لغت به معناي 

ملاصـدرا،  (»ما لأجله الفعـل «؛ و در اصطلاح به معناي؛ )2385: 1342؛ معين، 14619: 10ج
ــل «، )273: 2، ج1990 ــل أو الفاع ــه الفع ــا الي ــو، (»م ــه «و ) 239: 1313هم ــي الي ــا ينته م
خداوند، همه اين تعـابير   در خصوص. به كار رفته است) 194: 2، ج1990سبزواري، (»الفعل

  ). 366: 6، ج1990ملاصدرا، (و معاني يكي است و آن همان ذات احديت است
در مباحث گذشته بيان شد كه داعي و علت غايي، چيزي است كه فاعليت فاعل بـه  
آن است؛ و چون فاعليت خداوند به ذات خويش است، پس داعي او نيز همـان ذات خـود   

تصور غايت . شود نگي داعي بودن ذات هم تا حدودي روشن ميبا اين توضيح، چگو. است
شود كه فاعل، فعل را انجام دهد و چون واجب تعـالي بـا علـم بـه      و علم به آن موجب مي
در واقـع ذات واجـب   . دهد؛ علت غايي فعل او نيز ذات خود اوست ذات، فعل را انجام مي

جهت كه سبب به وجـود آمـدن    تعالي از آن جهت كه سبب فاعليت اوست، داعي، و از آن
رود،  شود، علت غايي است؛ به عبارت ديگر آنچه داعي و علت غايي به شـمار مـي   فعل مي

توان گفت ذات واجـب تعـالي،    منتها چون اين علم، عين ذات است، مي. علم به ذات است
  .داعي و علت غايي براي فعل خود است

  
  غايت عالمَ خلقت

توان بحث كرد؛ يكي اين كه غايت قريب و  و گونه ميدر مورد هدف و غايت عالم، د
تك موجودات عالم بررسي و كشف شود، و ديگري اين كه غايت مجمـوع و كـل    بعيد تك

. عالم مورد بررسي قرار گيرد؛ كشف هدف و غايت تك تك اجزاي عالم امري ممتنع اسـت 
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آنچـه قابـل بررسـي و    توان شناخت؛ اما  البته غايت قريب و بعيد برخي از موجودات را مي
  .باشد، غايت عالمَ به صورت مجموعي است تحقيق مي

شـود؛ زيـرا بيـان     در اين مجال به غايات قريب اشياء و موجودات عالم پرداخته نمي
ضمن اين كه غايت قريب هر موجودي، متناسب بـا  . پذير نيست غايت همه موجودات امكان

ملاصـدرا قايـل بـه    ). 367: همان(است فاعل قريب آن و چيزي غير از ذات واجب الوجود
دانـد؛ امـا در    عموميت اصل عليت غايي است و هيچ فعلي را بدون غـرض و غايـت نمـي   

خصوص غايت بعيد معتقد است كه غايت بعيد همه موجودات عالم و غايت نهايي آنهـا از  
  .6جمله فاعلهاي طبيعي، خداوند سبحان است

كند اين است كه غايـت و علـت    عا بيان مييكي از دلايلي كه ملاصدرا براي اين مد
؛ يعنـي  )366: 6، ج1990ملاصدرا، (غايي و داعي ذاتاً يك چيزند و تغايرشان اعتباري است

يك چيز به لحاظ وجود ذهني و يا علمي، داعي و علت غايي است و همان چيـز بعينـه بـه    
جـود علمـي   لحاظ وجود خارجي، غايت است؛ به عبارت ديگر داعي و علت غايي همان و

با توجه به اين مطلب و نيز با توجه به اين كه علت غايي و داعي آفرينش عالمَ، . غايت است 
بنابراين چون هر يك از موجـودات عـالم،   . ذات اوست، غايت فعل او نيز بايد ذات او باشد

  . فعل و خلق الهي هستند، پس غايت آنها نيز ذات الهي است
اشته باشد و آن نيز غايتي داشته باشد، سه حالت پيش هم چنين اگر هر چيزي غايتي د

شـود   آيد؛ يا تسلسل و دور رخ خواهد داد كه محال است؛ يا اين كه به چيزي منتهي مي مي
اين همان غايت بالذات و غايت الغايات است و چون چيزي جز . كه خود، غايت لذاته است

ت واجب تعـالي غايـت نهـايي و    ذات واجب تعالي چنين خصوصيتي را ندارد، در نتيجه ذا
: 1362؛ 266: 1408؛ همـو،  243: 9؛ ج204: 5همان، ج(غايت الغايات همه موجودات است

82.(  



   95                                                                        تحليل هدفمندي آفرينش در انديشه ملاصدرا                     
 

دليل ديگر بر اين مسئله اين است كه خداوند خير محض است و در اين صورت همه اشياء 
پـس ذات  ؛ )263: 1408؛ 200: 5، ج1990همـو،  (نمايند از روي طبع يا اراده، او را طلب مي

اين استدلال بيانگر اين است كه همه موجودات به . خداوند غايت همه مخلوقات خواهد بود
تـوان گفـت تماميـت     در بيان ديگري مي. كنند طور طبيعي يا ارادي به خاطر خداوند كار مي

موجودات به واجب تعالي است و هر چيزي تماميت ديگر موجودات به او وابسته باشـد، آن  
: 2، ج1382همـو،  (ها خواهد بود؛ چون هر غايتي، تمام و كمال فاعل آن اسـت چيز غايت آن

موجودات عالمَ   نتيجه اين كه واجب تعالي، غايت ماسواي خود و همه). 48: ب1363؛ 1146
  .است

  
  پاسخ به چند اشكال 

يت، متقدم بر فعـل و بـه حسـب وجـود،     غايت به حسب ماهيت و سبب: اشكال اول 
م بـر آنهـا   اگر واجب تعالي، فاعل و غايت ساير اشياء باشد، هم بايد متقد. تر از آن اسمتأخّ

ر از آنها؛ يعني خداي واحد، هم اول الاوايل و هم آخر الاواخر خواهد بـود،  باشد و هم متأخّ
  .چنين چيزي محال است

ر وجـودي غايـت از فعـل و    لاً تـأخّ او: ملاصدرا در پاسخ به اين اشكال گفته است 
ن بر فعل، مربوط به عالم كون و فساد است، اما در ابداعيات و امـوري كـه برتـر از    ب آترتّ

صادق نيست، بلكه در ابداعيات، غايت، بـه لحـاظ وجـود و     كون فساد است، چنين حكمي
ثانياً واجب تعالي هـم  . ماهيت، با معلول مقارن و همراه است و تقدم و تأخري در كار نيست

و ماهيت، اول باشد و از جهت   اين معنا كه از جهت وجود علمياول است و هم آخر؛ نه به 
وجود خارجي، آخر باشد، بلكه به اين معنا كه اول است از آن جهت كه فاعل و علت غايي 

اي است كـه اشـياء او را قصـد     و غرض است، و آخر است از اين جهت كه غايت و فايده
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د؛ چون خير محـض و معشـوق حقيقـي    ورزن كنند و از روي طبع و اراده به او عشق مي مي
- 140: 1378؛ 139- 138: 1354؛ 279- 278: 2، ج1990؛ 248- 247: 1313ملاصـدرا،  (است
141.(  

چگونه ممكن است علم واجب تعالي به نظام خير كه عين ذات اوست، : اشكال دوم 
انـد،   غايت و غرض او در ايجاد باشد، در حالي كه علت غايي چنان كه بدان تصريح كـرده 

آن اين است كه علت غايي چيزي غيـر    ت  فاعل باشد و لازمهچيزي است كه مقتضي فاعلي
از فاعل باشد وگرنه بايد يك چيز، علت خودش باشد و چنين چيزي محال اسـت؛ بنـابراين   
اگر ذات واجب تعالي، علت غايي و غايت باشد، چون فاعل هم خود اوست، بايد خـودش  

  .تعلت خودش باشد و اين محال اس
انـد علـت غـايي آن اسـت كـه       پاسخ صدراالمتالهين اين است كه اولاً اين كه گفته

افتـد كـه اقتضـا و اسـتلزام،      مقتضي فاعليت فاعل باشد، مسامحه است؛ زيرا بسيار اتفاق مي
به اين معنا كه اين . شود، اما مراد معنايي اعم از آن، يعني مطلق عدم انفكاك است اطلاق مي

  .ستند، نه اين كه يكي علت ديگري باشددو از هم جدا ني
ثانياً هيچ دليل و برهاني اقامه نشده است بر اينكه فاعل بايد در حقيقت غير از غايت  

وجـود كنـد و     باشد، امكان اين وجود دارد كه مغاير نباشد؛ زيرا فاعل، آن است كـه افـاده  
خواه غير فاعل و برتر از  غايت، آن است كه وجود به خاطر آن افاده شود؛ خواه عين فاعل و

بنابراين اگر غايت، قايم به ذات باشد و چيزي از او صادر شود، هـم فاعـل و هـم    . آن باشد
  ).140: 1378؛ 138: 1354؛ 273- 272: 2، ج1990؛ 247: 1313همو، (غايت است

اگر غايت و غرض واجب تعالي، ذات اوست و غرضي در ممكنـات و  : اشكال سوم 
ها ندارد، پس چگونه موجودات با اين همه اتقـان و تـدبير و احكـام از او    قصدي به منافع آن
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تواند آثار عجيب پيدايش عالم را كه حكمتها و مصالح بر آن  حاصل شده است و كسي نمي
  شود، منكر شود؟ مترتب مي

هر چند واجب تعالي در فعلش، غرضي جز ذاتش ندارد : گويد ملاصدرا در پاسخ مي
لح و منافع مخلوقات نيست، لكن ذات او ذاتي است كه اشياء جز بـه  و هدفش رعايت مصا

شود؛ خواه آن اشياء ضروري باشند، مثـل   ترين شكل ممكن، حاصل نمي ترين و شايسته تمام
وجود عقل براي انسان و وجود نبي براي امت، خواه غير ضروري و در عين حال مستحسـن  

ه علاوه خداوند به هر پنهان و آشكاري عالم و آگاه ب. باشد، مثل روياندن مو به عنوان دو ابرو
است و هيچ چيزي از علم او پنهان نيست؛ بنابراين هر چيزي را در جاي خـود قـرار داده و   

تـر از خـود انجـام     علاوه بر اينها وقتي ساير موجودات، كاري را براي پايين. سازد منظم مي
شود كه واجب تعالي به  كنند، چگونه مي دهند و به خاطر معلول خود كاري را قصد نمي نمي

گونه كه اجسـام طبيعـي از    خاطر معلولات و مخلوقات خود كاري  را قصد كند؟ پس همان
قبيل آب و آتش و ماه و خورشيد، افعال خود را فقط براي حفـظ كمـالات خـويش انجـام     

آيـد، و نيـز    زم مـي دهند نه براي سود رساندن به ديگران، ولي انتفاع ديگران از آنها نيز لا مي
مقصود ملكوت آسمانها در تحريكات خود، نظام عالم پايين نيست، بلكه چيزي برتـر از آن،  
يعني طاعت الهي و تشبه به خير اقصي است، اما از تحريكات آنها بالعرض نظام عالم پـايين  

هم چنين است حصول اشياء به گونه اتم و نظـام اقـوم از ذات واجـب    . شود هم حاصل مي
تعالي؛ يعني از تعقل واجب تعالي ذات خويش كه مبدء هر خير وجـودي اسـت، بـالعرض    

  ).همان(آيد حصول اشياء به گونه اتم و نظام اقوم نيز لازم مي
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  نتيجه
از نظر ملاصدرا سراسر هستي هدفدار است و همه موجودات براي هـدف و غـايتي   

كند؛ چـون اقتضـاي ذات    كار مي كنند؛ آن كه از هر جهت كامل است به خاطر خود كار مي
كند؛ چون براي كامل كردن  كامل اوست، و آن كه ناقص است نيز در واقع براي خود كار مي

از آنجا كه كمال حقيقي جز واجب تعالي كسي و . كند ا شدن از نقص فعاليت ميخود و مبرّ
اينـد و بـه   كنند تا خود را به كمال مطلق نزديك نم چيز ديگري نيست، موجودات تلاش مي
معلوم مي شود ذات يگانه خداوند هـم علـت   . نداهمين جهت همگي به سوي او در حركت

غايي افعال و مخلوقات است و همه موجودات به خاطر او دركارند، و هم غايت و نهايت و 
پس هم خداوند در افعال خود هدفدار است و هم فعل . كارها و موجودات است  مقصد همه

ه او رو به سوي هدفي است و هدف نهـايي همـه نيـز ذات خداونـدي     مطلق و افعال خاص
انـد   در نتيجه سخن كساني كه غايت فاعلي را در افعال الهـي انكـار كـرده و گفتـه    . اوست

  .  خداوند از آفرينش هدفي نداشته و تنها فعل او هدفدار است، قابل دفاع نيست
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 هاپي نوشت
در منابع روايي اين حديث از زبان . است» كنز مخفي«اشاره به حديث قدسي معروف  -1

 .پيدا نشد) ع(حضرت داوود

 .219: ج1363؛ 459 :2ج  همان، ؛179: 1، ج 1367؛ 200 :5 ج، 1990همو، : نك -2

  البته اين عشق، عشقي است كه عين ذات واجب تعالي است .129همان، ص : نك -3
اشكال  يممكن است كس. 739، ص 2؛ تعليقه بر الهيات شفا، ج 135المبدء و المعاد، ص : نك - 4

 كند يم ينف دانستند، يم ينشو مرجح آفر يكه اراده را داع يكند كه خود ملاصدرا قول كسان
داند؟  يعالَم م يجادا ياو برا يرا داع يچگونه خودش، اراده اله دهد،  يو مورد انتقاد قرار م

 .ذات است يناده عار ينجادر ا يدر آنجا اراده زائد بر ذات است ول: گفت يدپاسخ با در

: 1313؛ 135: 1354؛  327: 6؛ همان، ج  272: 2، ج 1990؛ 136:  1378؛  290: ج1363: نك  -5
  . 304: 1408؛  246

 است كه علم پيشين خداوند به نظام احسن هماندر اصطلاح فلاسفه اسلامي  "عنايت"
. 2 . و اتم استعلم ذاتي خداوند به نظام هستي كه نظام أحسن . 1 :مشتمل بر سه چيز است

رضاي ذاتي خداوند به تحقق نظام . 3. عليت ذات الهي براي تحقق نظام أحسن وجود
باشند، در نتيجه نظام هستي بر اساس  اين امور سه گانه عين ذات اقدس خداوند مي. أحسن

 . )57ـ56 :7، ج 1990، طباطبايي. (علم ذاتي خداوند و عنايت ازلي او تحقق يافته است

؛ 118: 1362؛  367: 6همان، ج  ؛ 263و  130ك 2، ج 1990؛  245: 1313را، ملاصد: نك - 6
  .163: 1، ج1367؛  320: 7، ج 1366
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  منابع 
مؤسسه  ،تهران ،قواعد كلي فلسفي در فلسفه اسلامي ؛)1366(ديناني، غلامحسين ابراهيمي -

 .مطالعات و تحقيقات فرهنگي

  .)س(الزهراء ،، تهرانرامون مبدأ و معادده مقاله پي ؛)1364(جوادي آملي، عبداالله -
زيـر نظـر دكتـر محمـد معـين و دكتـر        ،لغـت نامـه دهخـدا    ؛)1373(اكبر علي دهخدا، -

 ـ: تهران سيدجعفرشهيدي،  ةمؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، مؤسسه لغت نام
  .دهخدا

 ،تهران ي،، تصحيح علي اوجبالحكمه عين ؛)1374(رازي تهراني، مير قوام الدين محمد -
  .ميراث مكتوب

  .مكتبه بيدار ،، قمالمباحث المشرقيه  ؛)1411(رازي، فخرالدين محمد بن عمر -
دار  ،، بيروتالمتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه الحكمهبر  تعليقه؛ )1990(سبزواري، ملاهادي -

 .احياء التراث العربي

، با تصحيح و مقدمه سيد جلال يهالشواهد الربوبتعليقه بر  ؛)1360(ــــــــــــــ -
للنشر، مطبعه  دار احياء التراث العربي، الثانيه، المركز الجامعي ،الدين آشتياني، مشهد

 .جامعه مشهد

، بيروت، المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه الحكمه تعليقه بر ؛)1990(طباطبايي، محمد حسين -
 .دار احياء التراث العربي

فلسفه آفرينش جهان و انسان از ديدگاه « ؛)1388(آباد، حامد رضا و دژ ليي نژاد، عفارس -
 . 103-124، ص30، شماره 12سال  ،انديشه ديني ،»قرآن

مكتبه  ،تهران ،شوارق الالهام في شرح تجريد الكلام ؛)1401(ملا عبدالرزاق فياض لاهيجي، -
 .الفارابي، چاپ سنگي متعلق به كتابخانه مركزي دانشگاه تهران

  .انتشارات امير كبير ،تهران ،فرهنگ معين  ؛)1342(معين، محمد -
، تصحيح و تحقيق دكتر اجوبه المسائل ؛)1378(صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيمملا -

 .صدرا بنياد حكمت اسلامي  ،عبداالله شكيبا، تهران
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ي، تعليق محمد خواجو و ، ترجمهاسرار الآيات ؛)الف1363(ـــــــــــــــــ -
 .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي ،تهران

، تصحيح نجفقلي حبيبي، به تعليقه و شرح بر الهيات شفا ؛)1382(ـــــــــــــــــ -
 .صدرا  انتشارات بنياد حكمت اسلامي ،اي، تهراناشراف سيد محمد خامنه

 .انتشارات بيدار ،، قمتفسير القرآن الكريم ؛ )1366(ـــــــــــــــــ -

دار احياء  ،، بيروتالمتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه الحكمه ؛)1990(ـــــــــــــــــ -
 .التراث العربي

، ترجمه و تصحيح محمد خواجوي، رساله حدوث العالم ؛)1408(ــــــــــــــــ -
 .انتشارات مولي ،تهران

 ،واجوي، تهران، ترجمه و تصحيح محمد خرساله الحشر ؛)1362(ــــــــــــــــ -
 .انتشارات مولي

، ترجمه و تعليق محمد خواجوي، شرح اصول كافي ؛)1367(ــــــــــــــــ -
 .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي ،تهران

 .، چاپ سنگيشرح الهدايه الاثيريه ؛)1313(ــــــــــــــــ -
الدين آشتياني، لال، تصحيح و مقدمه سيد جالشواهد الربوبيه ؛)1360(ـــــــــــــــ -

 .دار احياء التراث العربي، المركز الجامعي للنشر، مطبعه جامعه مشهد ،مشهد
، با مقدمه و تصحيح سيد جلال الدين المبدء والمعاد ؛)1354(ـــــــــــــــ -

 .انتشارات انجمن شاهنشاهي ايران ،آشتياني، پيشگفتار سيد حسين نصر، تهران
 .كتابخانه طهوري: ، تهرانالمشاعر ؛)ب1363(ــــــــــــــــ -
سسه ؤم ،، تصحيح محمد خواجوي، تهرانمفاتيح الغيب ؛)ج1363(ــــــــــــــــ -

  .يفرهنگ تحقيقاتو  مطالعات
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